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 «گاوکیل»‌های نوشتاریِ تمعنا و صور پیشنهادی تازه دربارة

 در زبان فارسی

‌*محسن‌صادقي

 چكیده

های ایرران باترتان و   بر یکی از جشن «کاکثل»و« کالیل»، «کاکیل» ،«کاوکیل»در متون کهن، 
بیران مردلو    و هرا  این نشانههدف این مقاله، بررتی نژاد خاصی از گاو اطلاق شده اتت. 

 شرود داده مری الخط فارتی قدیم، نشران  با اتتناد به رتم نخست، این منظور،ت. به هاتآن
شود که این پیشنهاد مطرح میند؛ تپس ا«گاوکیل«املاهای دیگری از های مذکور، شکلکه 
، بره فارتری امرروز    «کج و کو »که از طریق ترکیبِ اتت معاد  کج در این کاربرد، « کیل»

، برای نامیردن نرژادی از گراو، برا     «گاوکیل»های این پژوهش، اتت. بر پایۀ یافته نیز رتیده
هرایی از  هرای آن بخرش  یکی از زیستگاهبیه دم اتب به کار رفته که موهایی بلند و دمی ش
نیز یراد  « غشغا»و« غژَغاو»، «کژگاو»های در متون فارتی از آن، با نامخراتان بزرگ اتت و 

هرای کهرن   ترجمره در « کیرل »در زبان پرارتی و  « کژ»اتت. با توجه به معنای ضمنی  شده
 گاو ترکش دانست. معاد ِرا  «کژگاو/ گاوکیل»توان قرآن، می

 .رامین ، گاوکیل، ویس وکژگاو ،المسعودی القانون، الزیج الجامع، آثارالباقیه :ها کلیدواژه

 

 . مقدمه۱

های لغوی زبان فارتری اترت.    های دشوار و محل بحث در پژوهش ژه، یکی از وا«گاوکیل»
اثر کوشیار و قسمتی از آن که در قرن پرنجم هجرری بره فارتری      الزیج الجامعاین واژه، در 

: 0931اخروان زنجرانی،   «)کاکیل پانزدهم دی ماه بود»آمده: « کاکیل»ترجمه شده، به صورت 
شب شانزدهم روز مهر اترت کره آن را درامزینران    «: »کاکثل»به صورت  آثارالباقیه(؛ در 041

(؛ در مطلبی که ابوریحران بیرونری، از   132: 0911 بیرونی،«)شود گویند و کاکثل نیز نامیده می
                                                                                                     

 sadeghi.m@pnurazavi.ac.irنور اتتادیار گروه زبان و ادبیات فارتی، دانشگاه پیام *
 10/9/39، تاریخ پذیرش: 01/00/32دریافت :تاریخ 

mailto:نورsadeghi.m@pnurazavi.ac.ir


 7931بهار و تابستان ، سال نهم، شمارة اول، نامة ادب پارسي كهن   82

 

اند که جرم کرالیلیر را بره صرورت      علمای ایران گفته«: »کالیل»کند به صورت  بابلی نقل می
ای  انسان دید که رنگارنگ بوده با زیباترین چهره و بر گاو تپیدی تروار و در دترت دترته   

( و در  کترا  دیگرری از ابوریحران    119: 0911بیرونری،  .«)úبویید و توتن داشت که می
اما شرب کاوکیرل و آن بعرد از روز پرانزده     »، به صورت کاوکیل: القانون المسعودیبیرونی، 

اخروان زنجرانی،   «)گیرنرد...  آراینرد و جشرن مری    اتت که ایشان )در آن شب( گاوی را مری 
0931: 049.) 

ویرس و  از مثنروی  « گفتن رامشرگر گوتران  بزم تاختن موبد در باغ و ترود »در بخشِ 
 شود: دیده می «گاوکیل»، ترودة فخرالدین اتعد گرگانی، نیز این واژة دو بار با املای رامین

 درخترری ترربز دیرردم بررر تررر کرروه    

 

 هرررا زدایرررد زنرررگ انررردوه کررره از د  

 درخترری تررر کشرریده تررا برره کیرروان    

 

 اش بررر جملرره گیهرران    فترراده تررایه   

 ه خورشرریدبرره زیبررایی همرری مانررد برر  

 

 جهرران در برررگ و بررارش بسررته ام یررد  

 به زیررش ترخت روشرن چشرمۀ آ      

 

 که آبش خو  و ریگش در خوش آ  

 شرررکفته برررر رخرررانش  لررره و گرررل 

 

 بنفشررره رترررته و خیرررری و ترررنبل   

 چرنررررده گرررراوکیلی بررررر کنررررارش 

 

 گهرری آبررش خررورد گرره نوبهررارش     

 گسرررتربمانررراد ایرررن درخرررت ترررایه 

 

 خوشرررترزمرررین بررراد وی را ترررایه   

 همیشررره آ  ایرررن چشرررمه رونرررده   

 

 همیشررررره گررررراوکیلی زو چرنرررررده 

 (134-139: 0904)اتعد گرگانی،   

و  الررزیج الجررامع،  گوشرریار در القررانون المسررعودیو  آثارالباقیررهابوریحرران بیرونرری در 
دربارة معنی و تاخت اشرتقاقی ایرن واژه،    ویس و رامینفخرالدین اتعد گرگانی در مثنوی 
اند. با این حرا ،  بره اعتقراد دکترر علری اشررف صرادقی،        شرح و توضیحی به دتت نداده

را از روی یک ترجمۀ فارتی قدیم به نظرم درآورده   ویس و رامینفخرالدین اتعد گرگانی 
 اتت و

مشرتر  میران فارتری    تردید در این ترجمۀ فارتی قدیم، مقدار زیادی کلمۀ قدیمی  بی
هرایی در آن بروده کرره در  های او  وجود داشرته و حتری واژهمیانه و فارتی دری قرن

های ایرانی خراتران فارتی میانه نبوده، بلکه در فارتی دری از زبان پارتی یا تایر زبان
ررده هرا اشراره کبه آن« لفظ غریب از هر زبانی»بزرگ وام گرفته شده بود که گرگانی با 

کرار کررامً    ها را از منظومۀ خود حذف کند، اما در ایرناتت. وی تعی کرده این واژه
 (. 19: 0933)صادقی، موفق نبوده اتت...
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هرای برجرای   گونره واژه نیز یکی از ایرن « گاوکیل»بر این اتاس، دور از ذهن نیست که 
ویرس و  ذکر شرده از مثنروی   باشد. این واژه، به اتتناد شاهد  ویس و رامینمانده در مثنوی 

گاو گیلی، »راه یافته و در معنی آن آمده اتت:  نامۀ دهخدالغت، به «گاوگیلی»، با ضبطِ رامین
هرای ترایر   هایش درازتر از شاخگاوی اتت که کوهان درشت در پشت گردن دارد و شاخ

 «(.  گاوگیلی»: ذیل 0921نامه، لغت«)گاوان باشد و این غیر از گاومیش اتت
هرای مترون کهرن برر اتراس      تصحیح و تبیین برخری دشرواری  »یمور مالمیر، در مقالۀ ت 

چرا  شرده اترت، برا ترنجشِ       مجلۀ اد  پژوهی گیلانکه در شمارة بیستم « گویش لری
، معتقرد  نامۀ دهخدالغتو صورت راه یافته به ویس و رامین ضبط این کلمه در نسخۀ اصلی 

در مرتن قررار گیررد. وی، برا     « گاوکیلی»باید ضبط در متن اصالت ندارد و « گاوگیلی»اتت 
 kal)«کَرل دادن »به معنی گاوِ نر در روترتای نقرده و    (kalagow)«گوکله»تکیه بر وجودِ واژة 

dâdan) ،داند که را گاوی می« گاوکیلی»به معنی جفت کردن گاو ماده با نر برای آبستن شدن
(.  مرالمیر و علامرۀ دهخردا، بره     49 -42: 0930مالمیر،  �دهند)گاو ماده را با آن فحل می

 اند.   اشاره نکرده المسعودی القانونو  آثارالباقیه، الزیج الجامعکاربرد این واژه در 
، کره در شرمارة   «شناتیبررتی واژة گاوگیل از نظر زبان»جلیل اخوان زنجانی، در مقالۀ 

و  آثارالباقیره ، الرزیج الجرامع  در « کاوکیل»و « کاکیل»، «کالیل»چا  شده،  مجلۀ بخاراهشتادم 
هرای دیگرری از   صورت -ویس و رامینبدون اشاره به کاربرد آن در  ˚را القانون المسعودی

. وی با بیان این داندمشتقی از مصدر گرفتن می« گیر»را تلفظِ دیگری از « گیل»، و «گاوگیل»
معلروم   القانون المسرعودی و متن چاپی  آثارالباقیهنکته که تاکنون معنای این واژه در ترجمۀ 

در یرک مرتن اکردی و     "narkabtu"یرا  "narkabti" یا "narkabta"نبوده اتت، با اشاره به واژة 
کررد و مرکرب خرود     فریردون  خطرام در بینری گراوان مری     »]شاهدی از تراریخ طبرترتان:   

شراره  عنوان مرکرو  ا گیری از گاو به( که به بهره19: 0933ابن حسن اتفندیار، «)تاخت می
داند که در هنگام گاوتواری، برای حفظ تعراد ، گروش آن را    را گاوی می« گاوگیل»دارند، 
را به پانویس برده، ام ا دلیل این کرار را بیران نکررده    « کاکثل»گیرند. اخوان زنجانی، ضبط می

 (.  011 -042: 0931اخوان زنجانی، � اتت)
به زبان فارتی، در تعلیقاتی کره بررای    قیهآثارالباپرویز تپتمان)اذکائی(، یکی از مترجمانِ 

شرناس   در طبع، شررق « کاکثل»تر از ضبط را مسلما  صحیح« گاوگیل»این کتا  نوشته اتت، 
دلیلری  « کاکثرل »داند، ام ا برای نادرتتی ضبط ( میEdward C. Sachauآلمانی، ادوارد زاخائو )

اتاطیر  را بسیار پیچیرده و چنرد    با موضوع گاوکشی]در« گاوکیل»کند. وی  ارتباط بیان نمی
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پردازد. نخسرت  کند و برای روشن شدن مسأله به طرح چندین فرضیه میوجهی ارزیابی می
از جمله علَمَ و درفش( بسا گاودرفش بروده و برا   « کتُل»نظر به معنی «)گاوکثل»که ضبط این

که جمشید کاوتجی درفش کاویان که علَم فریدون بوده ارتباط داشته باشد. نظر دیگر چنان 
بنرا بره گرزارش بیرونری(     «)های باتتانی ایرران جشن»( پارتی، در گفتار J.C.katrakکاترا )

« پهلروان -گاو»به معنای « گاو یلَ پهلوی»کذا( ظاهرا  تحریف «)کاکسل»گوید این که کلمۀ  می
ر کره در  را )حسب معانی دیگ« کتُل»که اگر و راجع به فریدون پهلوان باشد. تفسیر دیگر این

برهان آمده( اتب جنیبت/ زین کرده، یا کوه پست/ پشتۀ بلند )به قرو  بیرونری: ییرری علری     
«)= گاکتُرل »الجبل ا عظم( بگیریم اتتبعادی نخواهد داشت که این واژه، با مراتم امرروزین  

، اشرارتی بره   «گیرل »گاه کتل/ کوه( در ایل بختیاری پیوند داشته باشد. شاید هرم جرزد دوم،   
هرا،   هین یا مردم گیل)ورن/ گیلان( زادبوم فریدون باشد. تپتمان، پس از بیان این فرضیترزم
دانرد و برا   ترر مری  )القانون( را درتت «گاوکیل»گوید که وی نیز به مانند زاخائو، صورت می

مطررح  گیلر( بر وی روشن نیسرت، ایرن احتمرا  را نیرز     «)کیل»که وجه لغوی اذعان به این
پیونرد  « گیرل گمرش  »با جزد او  نام پهلوان کهرن ترومری   « گیل»اتت تازد که ممکن  می

تپتمان نیز به مانند جلیرل اخروان زنجرانی، بره      (. پرویز912: 0931بیرونی،  �داشته باشد)
 اشاره نکرده اتت.ویس و رامیندر مثنوی « گاوکیل»کاربرد 
 

 بحث و بررسی. ۲

،کاربردهرای  «کا/ کراو »جزد او  این واژه، های محققان در این نکته اتفاق نظر دارند که ضبط
شاخه و توخرالی دارد و   های بیخوار که شاخرکننده و علفپستاندار نشخوا»دیگری از گاو 

فرهنرگ  «)کننرد از مهمترین چارپایان اهلی اتت که از پوتت، شیر و گوشت آن اتتفاده می
، اخرتلاف  «کیل»دو م،  اتت، ام ا در مورد ضبط و معنای جزد«( گاو»: ذیل 0939، روز تخن

نکته ضررورت  (، بیان این912: 0931بیرونی، � «)کتُل»نظرها بسیار اتت. در مورد خوانشِ 
ای مغولی دانسرته  واژه kötäl، این واژه با تلفظفرهنگ ریشه شناختی زبان فارتیدارد که در 
به یرک  که « کاکثل»(. ازین رو، ارتباط  آن با 1099/ 4، 0939حسن دوتت، � شده اتت)

که تپتمان، بره نقرل   « کاکسل»رتد. قرائتِ شود بعید به نظر میجشن ایران باتتان اطلاق می
(، نیرز برا توجره بره     912: 0931بیرونری،  � کنرد) از جمشید کاوتجی کراترا  ارائره مری   

. تردیرد، نادرترت اترت   هرای کاتبران ایرن دوره، بری    الخط فارتی قرن پرنجم و تفرنن   رتم
الخط فارتی در قررن پرنجم مراحرل ابتردائی را     دارد، رتمنی بیان میطور که جلا  متی همان
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خرورد و   الخط واحدی به چشم نمری های خطی این دوره رتمکند، نه تنها در نسخهتیر می
اند کره  هر یک از کاتبان برای نوشتن برخی از حروف و کلمات، علائمی خاص به کار برده

الخط یک کاتب نیرز  دیگر اختلاف دارد، بلکه رتمدر بعضی موارد، با اتلو  کتابتِ کاتبان 
نیرز در ایرن دوره، بره    « ی»از او ، تا آخرِ یک نسخه، در موارد واحد، یکسان نیست. حرف 

هرا، گذاشرتن   های مختلفی)حدود بیست و چهار پنج شکل(نوشته شده که یکری از آن شکل
(. برر  094-024: 0942متینری،   �ته نقطه بر روی این حرف و نداشتن نقطه در زیر اتت)

اترت و تفراوت برین ایرن دو، آوایری      «کیل»نیز صورت نوشتاری دیگری از « کثل»این پایه، 
نیرز دیردگاه اخروان زنجرانی     « لیرل »الخطی دارد. در مرورد ضربط   نیست و صرفا  جنبۀ رتم

گذاشرتند، در   را نمری «  »رتد؛ زیرا در زمان قدیم، گاه ترکش حررف  پذیرفتنی به نظر می
اترت؛  « کیل»که در نقل قو  ابوریحان بیرونی، از بابلی آمده، صورت دیگری از « لیل»نتیجه 

بره رشرته    آثارالباقیره که ابوریحان بیرونری آن را بعرد از     القانون المسعودیبویژه این که در 
 (.049: 0931اخوان زنجانی،� شود )دیده می« کیل»تحریر درآورده، این واژه با املای 

بیان شد. حا  با توجه بره شراهدهایی،   « کیل»انی مختلف ارائه شده برایپیش از این، مع
کرری خواهررد در آن کیلرری ]= الِحررادم  برره تررتم، بچشررانیم اوی را از عررذا        »نظیررر: 

بخوانید اوی را بدان بیهیلید ایشانرا که می کیلری درآرنرد   »(؛ 133: 0990رواقی، «)دردمندکنار
تبَغْوُنهََررا عوِجَ]ررا]= کیلرری  وَْنَررتمُْ  »(؛ 133: 0990رواقرری، «)هررای اوی]= یلحرردونَ  در نررام

/  9: 0990یرراحقی، «)تلِْررکَ ذذِ ا قسِْررمۀَي ضِرریزَ ]کیل  »(؛ 9/0111: 0990یرراحقی، «)شُررهدَاَدی
ترجزی  «)الَْراعَوَْ:: کیرل  »(؛9/0192: 0990قدَْ تبَیَنََّ الرشُّْردی مِرنَ الغْیَِّ]=کیل )یراحقی،    »(؛314
 از قطران تبریزی:(، یا بیت زیر 10: 0990

 بتی که قدش چون قو  عاشق آمد راتت

 

 مهی که قولش چو پشت عاشق آمد کیرل  

 «(کیل» : ذیل0929)فرهنگ آنندرا:،  

ḱواژة »طور  و همین i�  «[در « گسریل »اتت. « کیل»، صورت آوایی دیگری از «کیذ/ کید
/ 0: 0990یراحقی،   ←)های کهن قرآن کرریم )ترِاحا ( در ترجمه« گسید»فارتی امروز را با 

دوترت،  )حسرن « در گرویش یزَغلُامری  « خمیده، کج، منحنی، کروژ »( بسنجید  به معنی 044
توانرد در  مری « گاوکیل»در « کیل»توان این پیشنهاد را مطرح تاخت که (، می331/ 1:  0933

 به فارتی امروز نیرز « کج و کو »باشد که از طریق ترکیب « کج/ کژ»محور جانشینی، معاد  
کژگاو: به معنی غژغاو اتت و آن گراوی  «: »کژگاو»و « گاوکیل»رتیده اتت. بر این اتاس، 
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: ذیرل  0921رترد....)برهان قراطع،    های مرابین خترا و هندوترتان بهرم مری     باشد که در کوه
 «:غژغاو»؛ «(کژگاو»

 عارفررران هرررم گرررردن گررراو آمرررده    

 

 با تری هر یک چو غژقاو)=غژغاو( آمرده  

 (029: 0933)عطار نیشابوری،  

: ذیرل  0921نامره،  لغت«)نوعی گاو وحشی اتت دارای دمی شبیه به دم اتب«: »غشغاو»
غژگا: به معنی غژغا اتت که گراو خطرایی باشرد و بره رومری قطراس       «: »غژگا»؛ «(غشغاو»

هرای  کننرد. قرینره  بر یک جانور مشتر  د لت می«( غژگا»: ذیل 0921برهان قاطع، «)گویند
 بخشد، از آن جمله اتت: ارد که به این پیشنهاد قوت میدیگری نیز وجود د

اخروان  � اترتوار اترت)  « گاوکیل»وجه پیشنهادی اخوان زنجانی، بر مرکو  بودن  ـ
از کژگاو که در جانورشناتی با نام تبتری خرود، یرا ، نامیرده     »(؛ 049: 0931زنجانی،

 (؛  139: 0931پورداود، «)شودشود ]نیز  برای بارکشی و تواری اتتفاده میمی
ییرری علری   »دارد: بیران مری  « گاوکیل»تخنی که تپتمان از ابوریحان بیرونی در مورد  ـ

کاشانۀ ایرن جرانور   »کند هم صدق می« کژگاو»( بر 912: 0931بیرونی،«)الجبل ا عظم
 (؛131: 0931پورداود، «)کوهی]کژگاو ، کم و بیش چهار تا شش هزار متر بلند اتت

(؛ بره  0932پوپرل،   �اتت)« غزگاو/کژگاو»اصلی های گاه، یکی از زیستافغانستان ـ
، یکری  ویس و رامین گیریِ داتتاناعتقاد مینورتکی، بخشی از زمینۀ جغرافیایی شکل

هایی از خراتان بزرگ اتت کره  نیز در آن به کار رفته، نیز بخش« یلگاوک»متونی که 
 (.041 -099: 0991مینورتکی،  �امروز در قلمرو کشور افغانستان قرار دارد)

را « غژغرا »در « غرژ »در این میان، نکتۀ درخورِ تأمل و توجه این اتت که خلف تبریزی، 
 ز، به کراّت نقل شده اتت: به معنی ابریشم دانسته و این نظرِ وی، تا به امرو

گویند  غژغاو: به معنی غژغا اتت که گاو قطاس باشد، و بعضی دم آن گاو را قطاس می
به جهت آنکه اصل این لغت کژگاو اتت؛ یعنی ابریشم گاو، چه کژ به معنی ابریشم هم 
آمده اتت و چون در لغت و زبان فارتی تبدیل گاف به غین و بررعکس جرایز اترت    

ها، در این لغت نیرز کراف کرژ بره غرین       و لغام و گلوله و غلوله و امثا  این همچو لگام
 «(. غژغاو»: ذیل 0921)برهان قاطع،  تبدیل یافته اتت و کژگاو، غژغاو شده اتت

های زنده، نظیرِ گویش تاروی به  برخی گویش، در زبانی فارتی و «کژ/ کج»در این که 
هرم   k« »( و وا: 291:  0931کیا،  �رود)ر میمعنی یک گونۀ ابریشم کم ارزش نیز به کا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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طور که اتتاد محم د معرین، توضریحِ   شود تردیدی نیست، اما همانتبدیل می γ« غ»گاهی به 
، نادرترت دانسرته   «قطراس »خلف تبریزی را دربرارة یکری دیگرر از کلمرات ایرن مردخل،       

بررای اشرتقاقِ    توان در وجهی کره وی می«(. غژغاو»: پانوشت 0921برهان قاطع، � اتت)
کند نیز به دیدة تردید نگریست. به ظاهر، تا مطررح شردن پیشرنهادی    ذکر می« غژغا/ کژگاو»

  kjyft به معنی خودتر، متمرردّ، ��kj ,qj[»ka »را با واژة پارتیِ « کژگاو»در « کژ»توان بهتر، می
[ka��iftمعنرایی  ( و برا توت رع   1031/ 4: 0939حسرن دوترت،   «)  به معنی خودتری، تم رد

ترکش و حرون در مورد حیوان، مرتبط دانست؛ بویژه آن که بخشی از منراطقی اترت کره    
های ایرانی دتتۀ شرقی قررار دارد  بومی آن اتت، در قلمرو زبان پارتی و دیگر زبان« کژگاو»

دترتگیر  »و دور از ذهن نیست که تاکنان این تامان، جانور تترگی که بره گفترۀ پرورداود    
ترانتیمتر، بلنردی    11پرآتیب و دشوار اتت، درازای پیکرش به چهارمتر و  کردن آن بسیار

ترانتیمتر و   31ترا   31ترانتیمتر، بلنردی شراخش بره      31آن تا به کوهۀ پشت به یک متر و 
(، را خودترر و متمرردّ   139 -131: 0931پرورداود، «)رتدکیلوگرم می 911تا  211وزنش به

در زبران پرارتی بره معنرای خودترر و متمرردّ، واژة       « ژکج/ ک»نامیده باشند. افزون بر کاربرد 
( و 133: 0990رواقری،  «)الِحرادم »هرای کهرنِ قررآن کرریم، در ترجمرۀ      نیز در ترجمره « کیل»
هرا  ( به کار رفته که معنای ضمنی تمردّ و خودترری در آن 314/  9: 0990یاحقی، «)ضیِزَ »

 نهفته اتت.

 

 گیری نتیجه. ۲

های ایران باتتان و نژاد خاصی از گراو،   یکی از جشنری، نام در برخی متون قرن پنجم هج
کره   کتابت شرده اترت. در مرورد ایرن    « کثلکا»و « کالیل»، «کاکیل»، «کاوکیل»های به صورت

اترت برین پژوهشرگران    « گاو»های دیگری از   این واژه، صورتهای موجود جزد او شکل
نیز املای دیگرری  « کثل»، «لیل»، افزون بر های این پژوهشاتفاق نظر وجود دارد.بر پایۀ یافته

دانست کره از  « کژ/ کج»توان معاد  اتت. این جزد، کیل، را در محور جانشینی می« کیل»از 
و « گاوکیرل »به فارتی امروز نیرز رتریده اترت. برر ایرن مبنرا،       « کج و کو »طریق ترکیب 

لنرد و دمری شربیه دم اترب     بر نژادی از گاو، با موهرایی ب « غژگا»غشغاو/ »کژگاو/ غژغاو/ »
هرای  گراه آن، در قلمررو زبران   تازند و بخشی از زیسرت د لت دارند که از دم آن پرچم می

 ایرانی قرار دارد. 



 7931بهار و تابستان ، سال نهم، شمارة اول، نامة ادب پارسي كهن   93

 

ماننرد زبران   در این کاربردها، بره  « کیل»و « کژ»افزون بر آنچه گفته شد، به احتما  قوی، 
ترکش و حررون   ا توتع معناییهای قرآن کریم، در معنی متمردّ و ب پارتی و نخستین ترجمه

دو « کژگراو »و « گاوکیرل »دهرد،  های دیگری نیز وجود دارد که نشان می قرینه اند.به کار رفته
نشانه برای نامیدن یک حیوان مشتر  هستند، از آن جملره اترت ایرن کره هرردو واژه، برر       

و ترواری  شرود، از آن بررای بارکشری    های بزرگ دیده میجانوری د لت دارند که در کوه
 هایی از خراتان بزرگ اتت.های آن بخشجویند و یکی از زیستگاهبهره می
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